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اما  دارد،  سال  نود  قريب  عمرى  اگرچه  جديد،  قالب  در  كوتاه  داستان 
نظير  كهن،  ادبيات  شبانة  روايت هاى  و  اخلاقى  حكايت هاى  پشتوانة 
و  سعدي  گلستان  شدّت،  از  بعد  فرج  معنوي،  مثنوي  بيهقي،  تاريخ 
مقامات حميدي، از نمايه اى دلپذير و قابل اعتنا برخوردار است. پاره اي 
از حكايت هاي اين كتاب ها و «داستانك»هاي ديگري از نويسندگان 
تاريخ  در  داستاني  روايت هاي  نشان دهندة  ادبي،  مختلف  دوره هاي 
توسط  كوتاه  داستان  براي  نوين  قالبي  پي ريزيِ  است.  ايران  ادبيات 
نويسندگان پيشگام جهان، نظير ادگار آلن پو، گوگول، گى دو ماپاسان و 
چخوف صورت گرفته است. در ايران، محمدعلى جمال زاده با مجموعة 
به  كوتاه  داستان نويسى   طلايه دار  نبود،  يكى  بود  يكى  داستان هاى 
توجه  كوتاه،  داستان  رشد  با  اما،  ميانه  اين  در  است.  بوده  جديد  شيوة 
به نقد داستان كوتاه نيز زمينه را براى شكوفاي ى هرچه بيشتر آن فراهم 
كرد. آثارى ارزشمند همچون قصّه، داستان كوتاه، رمان، نوشتة جمال 
كريستف  كوتاه فارسي؛  داستان  سرچشمه هاي   ،(1360) ميرصادقى 
داستان   (1366) حكّاك  كريمي  احمد  از  پرس،  كويي  ميشل  بالايي، 
كوتاه ايران، نوشتة محمد بهارلو (1373)، داستان و نقد داستان، نوشتة 
يونسى  ابراهيم  نوشتة  داستان نويسى،  هنر  گلشيرى (1378)  هوشنگ 
(1379)، داستان كوتاه در آينة نقد، نوشتة هلن اوليايى نيا (1379)و ... را 
مي توان از ميان كارهاي ارزشمند نام برد، كه رويكردهايى ارزشمند در 

حوزة ساماندهى و جهت دهى داستان كوتاه به وجود آورده اند.
با ظهور انقلاب اسلامى، مهم ترين حركت فرهنگى و هنرى در ساحتى 
به پهناورى ايران رقم خورد. فضاى مناسب ترجمه و نقد آثار مشهور 
جهان، زمينه را براى تموّجِ افكار و تعاطى انديشه هاى نو در حوزة ادبيات 

محمود رنجبر* 

*شخصيت پردازي در داستان هاي كوتاه دفاع مقدس.
* حسن بارونيان.

* چاپ اول، تهران: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس، 1387.
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و هنر رقم زد. اما در ميانة اين حركت باران زا، پديده اى جديد با عنوان 
ادبيات انقلاب اسلامى نيز شكل گرفت. اگرچه اين ادبيات به لحاظ قالب 
و ساختار، جداى از ادبيات كهن ايران نبوده است، اما بنُ مايه هاى فكرى 
و روشناىِ حركتى را با خود داشت كه توجه بسيارى از جوانان خوش ذوق 
و پيران راه را به خود جلب كرد. با آغاز جنگ تحميلي هشت ساله، از 
دل ادبيات انقلاب اسلامى تصويرى هنرمندانه با عنوان ادبيات جنگ 
به وجود آمد، كه بر حسب عناصر متشكّله، سبك نوين و نگاه هدفمند، 
مى توان از آن به عنوان ادبياتى مستقل در انديشه و پيوسته در ريشه 
ياد كرد. هنرمندان ادبيات جنگ به انواع مختلف ادبى توجه نشان دادند. 
داستان كوتاه به عنوان يكى از انواع  ادبى، زودتر از شعر جنگ دغدغة 
نويسندگانِ جوان اين حوزه را به خود اختصاص داد. بى شك، نقدهاى 
قابل توجه دربارة داستان هاى كوتاه جنگ نيز همانند آفرينش هاي ادبي، 

نشان دهندة تراوش طيّب آثارى معتنابه بوده است.
 ،(1372) رهگذر  رضا  نوشتة  جنگ،  قصة  سال  هشت  به  نيم نگاهى 
داستان كوتاه ايران، نوشتة محمد بهارلو (1373)، نقد و تحليل ادبيات 
انقلاب اسلامي، نوشتة منوچهر اكبري (1373)، و مقالات متعدد نشرية 
ادبيات داستانى و جنگ هاي «سوره»، اگرچه مقياسى محدود دارند، اما 

نويدبخش شناسايي و بازخواني آثار اين حوزه محسوب مي شوند.
 در گفت وگو از آثار منتشرشده در حوزة ادبيات جنگ، دو نظرية متفاوت 
وجود دارد: عده اى معتقدند براى نگارش هر اثر در هر مقطع تاريخى، 
لازم است كه از حادثة اصلى دور شويم. در پناه اين دور شدن، نگاه ما 
كامل تر مى شود و بيان ما از خامى به پختگى مى گرايد. دوم اينكه، اگر 
مدت زمان زيادى از يك حادثه بگذرد، بسيارى از وقايع فراموش خواهد 
شد. زمان هميشه آبستن وقايع گوناگون است (صرفى، 1387: 282). به 
نظر مى رسد وجه بيرونى نظر نخست تفوّق داشته است؛ زيرا با وجود 
موضوعات تازه و ظهور بيش از 258 نويسنده از سال 1359 تا 1373، 
همچنين خلق حدود 1600 عنوان داستان كوتاه و 46 رمان دفاع مقدس 
داده اند.  نشان  خودي  آثار  اين  از  اندكي  تعداد  سال1370،  تا  ايران  در 
بنابراين انتشار اثر در اين زمينه را بايد به فال نيك گرفت تا بستر مناسب 

براى خلق و كاوش در آثار حوزة جنگ بيش از پيش فراهم شود.
از  نيز  آنها  بررسي  و  تحليل  جنگ،  حوزة  در  ادبي  آثار  خلق  هم تراز 
اهميتي ويژه برخوردار شده است. يكي از آثاري كه تلاش كرده است 
در حوزة نقد گام نهد، كتاب شخصيت پردازى در داستان هاى كوتاه دفاع 
مقدس، نوشتة حسن بارونيان است، كه به همّت بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس منتشر شده است. اين اثر، همان گونه كه از 
اسم آن مشخص است، به بررسى يكي از عناصر تشكيل دهندة داستان 
كوتاه مى پردازد. نويسنده در اين كتاب طى 9 فصل و يك مقدمة تقريباً 
مفصل (35 صفحه)، با موضوعات زير به تحليل مبحث مى پردازد: جنگ 
ادبيات  در  جنگ  جايگاه  جامعه؛  گوناگون  زمينه هاى  در  آن  بازتاب  و 
ادبيات  اسلامى؛  ايران  عليه  عراق  جنگ  به  نگاهى  جهان؛  داستانى 

دفاع مقدس؛ ادبيات داستانى دفاع مقدس؛ مفاهيم و تعاريف داستانى؛ 
شخصيت پردازى در داستان؛ شخصيت پردازى در هفت مجموعة داستان 

كوتاه دفاع مقدس؛ جمع بندى بحث؛ نتيجه گيرى.   
پژوهشي كلان محور يا ... 

علت موفقيت بسيارى از آثار بزرگ، توصيف شخصيت هاي داستان و 
فهرست  از  كه  گونه  همان  است.  خوانندگان  ذهن  در  آنها  ماندگاري 
مقدس  دفاع  كوتاه  داستان هاى  در  شخصيت پردازى  كتاب  عناوين 
خود  پژوهش  در  را  جزء  به  كل  از  حركتى  نويسنده  است،  مشخص 
تحقيق  اصلى  محور  كتاب،  هشتم  فصل  است.  داده  قرار  توجه  مورد 
نويسنده محسوب مى شود. او در اين بخش هفت مجموعة زير را از 
كارون  از:  عبارتند  داستان ها  اين  است؛  كرده  تحليل  شخصيت  منظر 
پر از كلاه، نوشتة اكبر خليلي(1371)، دو كبوتر، دو پنجره، يك پرواز، 
نوشتة سيدمهدي شجاعي (1366)، آن سوي مه، نوشتة داريوش عابدي 
 ،(1376) احمدزاده  حبيب  نوشتة  جنگي،  شهر  داستان هاي   ،(1366)
مقتل، نوشتة محمد بكايي (1369)، همة زندگي، نوشتة احمد غلامي 

(1376)، طعم باروت  نوشتة مجيد قيصري (1377).
پژوهش خود نوشته است: اين فصل «شامل  نويسنده در صفحة 33 
هفت بخش است. در هر قسمت، ابتدا ضمن معرفى مجموعة داستانِ 
مورد بحث و نويسنده اش و نيز بيان موضوعات داستانىِ هر مجموعه، 
اجتماعى،  ويژگى هاى  سپس  مى شود،  ذكر  آن  داستان هاى  خلاصة 

شخصيت هاى ... بحث مى شود». 
نگرشِ «كلان محور» نويسنده در نوع حركت پژوهش، موجب شده است 
تا بخش هاى مقدماتى، به ويژه كليّاتِ مباحث، فربه تر از اصل بحث شود. 
اگرچه نبايد از ذهن دور داشت كه هدف هر پژوهشى، يافتن و حلّ يك 
مسئله است. در واقع، پژوهشگران با موضوعات مختلفى سر و كار دارند 
كه از ميان آنها و با ژرف كاوي به همراه طرح سؤال، توجه از موضوع 
درگير  را  خود  پژوهشگر  كه  چنان  مي شود.  معطوف  مسئله  سمت  به 
موضوع نمايد، سخنان وي از مناسبات كلىّ و كليشه اى، فراتر نخواهد 
رفت. پژوهشى مى تواند حائز اهميت باشد كه محقّق در آغاز پژوهش 
نگاه مسئله ياب داشته باشد. به هر روى، خواننده اى كه در مواجهه با 
كتاب شخصيت پردازى در داستان هاي كوتاه دفاع مقدس به كليّاتى نظيرِ 
«چرايى و چگونگى جنگ عراق عليه ايران بر مى خورد»، كمتر تمايلى به 
خواندن حاصل «عرق ريزى روح» پژوهشگر خواهد داشت؛ ضمن اينكه 
نويسنده از روى سهو به اين مدّعا مهر تأييد مى نهد كه پژوهش مذكور، 
در آغاز «بررسى تحليلى شخصيت پردازى در هفت مجموعة داستان كوتاه 
جنگ، از هفت نويسندة دفاع مقدس» (ص 603) بوده است. دغدغة حلّ 
مى شود  موجب  كه  است  مواردى  از  يكى   - همواره  عالم-  مشكلات 
محقّق به جاى گفت وگو و حلّ يك مسئله، به كلىّ گويى و موضوع نگاري 
روي آورد. نگارش كليّات جنگ توسط نويسندة كتاب شخصيت پردازى 
در داستان هاي كوتاه دفاع مقدس، به همين موضوع ختم نمى شود؛ بلكه 
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اجمال پاره اى از نكات قابل توجه در اين كتاب ارائه مى گردد:
غلط هاى چاپى و املايى

بي هيچ ترديد، بخش قابل توجّهى از اين اثر، نقل قول است؛ اما ويرايش، 
كند.  كمك  كتاب  يكدستي  به  مى تواند  استحسانى،  امرى  عنوان  به 

پاره اى از اغلاط نوشتارى و چاپي به شرح زير است:

- كاربرد دو حرف اضافه براى يك متمّم؛ مانند: دو جنگ جهاني در آن در 
انتظار بود (ص70، سطر 13)

- تكرار در: ص 93، سطر 5، ص 254، سطر 12، ص 228، سطر 11، و ... .
اصالت در نوشتار 

مشخصة پژوهش هاى اصيل و معتبر، توجه محقّق به منابع اصيل و دست اول 
است، نه شرح و نقل و اخذ و اقتباس (فتوحى، 1388: 32). اين مهم باعث 
مى شود نوعى انضباط ذهنى، به همراه قدرت تفكّر منظّم در محقّق پديد آيد. 
در كتاب شخصيت پردازى...، خواننده با نقل قول هايى مواجه است كه يكى پس 
از ديگرى آمده و نويسنده در اشارتي اندك، با عبارت « ...چنين مى گويد» يا 
«... منتقد و نويسندة ادبيات داستانى اين گونه اظهار مى كند:»، اقتباس ها و 
نقل قول ها را به هم متصل كرده است. در پاره اى موارد، اين  نقل قول ها در 

تناقص يكديگر و در پاره اى موارد، به تكرار انجاميده است؛ نظير:
1. تناقض

- ص 90، سطر 15 و 16: «با شكل گيرى انقلاب اسلامى و ... مسائل 
انزواى  و  تهران  در  آمريكا  سفارت  تصرّف  و  گروگان گيرى  از  ناشى 
سياسى و بين المللى جمهورى اسلامى ايران در جهان و از طرف ديگر 

.«...
- ص 138، سطر 12: «جنگ ايران و عراق باعث رونق و شكوفايي 
ادبياتى تازه تحت عنوان ادبيات دفاع مقدس ... در تناقض با  - ص 
167، سطر 1 و 2: با شروع جنگ تحميلى ... ادبيات جنگ هم پديد 
آمد. دگرگون شدن زندگى بر اثر جنگ، مسائل تازه اى را در دستور كار 

جدول يك: فصل دوم
تعداد سطرهايتعداد كل سطرتعداد صفحه 

 نقل قول
تعداد سطرهاي

 تحليل و نظر نويسنده

163913847

جدول دو : فصل هفتم
تعداد سطرهايتعداد كل سطرتعداد صفحه 

 نقل قول
تعداد سطرهاي

 تحليل و نظر نويسنده

5513901127263

درستغلطسطرصفحه
تحليلتخيّل2511
پيشنهادهايشنهادات346
كاسيرركاريسر7310
به سال1920 تولد يافتبه 1920 تولد يافت7521
مغاير است/ مغايرت داردمغاير دارد9013
بيشپيش9511
سياست گذارانسياست گزاران10621
استمراراستمرار بخشيدن1168
نزددر نزد1233
سيزدهچهارده12420
گوناگونگونه گون9 و13010
تجربهتجزيه19011
نمى تواننمى تواند25415
واقعيتواقعيت ر30491

وى با طرح  «كولاژ»وار موضوع، مخاطب را از انديشيدن دربارة حقيقت 
در سطح افقى (پرسپكتيو) اثر دور مى كند و خواننده، خود را با طرحى 
مشوّش و سرسام چيدمان موزائيكى نقل قول ها مواجه مى بيند. اين دردِ 
سخت درمان [!] البته به سبب ساخت پاره اي از كتاب ها و پايان نامه ها، 
در بسيارى موارد ضربه اى بزرگ به حوزة فرهنگ وارد كرده است؛ به 
عنوان نمونه و حسب تصادف، فصل دوم و هفتم كتاب مذكور، سطر 
به سطر شماره شده و تعداد نقل قول ها و نوشتة مؤلف طى جدول زير به 
دست آمد، كه نشان دهندة ضعف مفرط در پژوهش هاي صرف متّكي به 

نقل قول هاي متعدد و گاهي متناقض است:

كلىّ گويى آقاي بارونيان، غير از مشوّش نگارى، ضربة بزرگ ديگرى به اين 
موضوع (شخصيت پردازي ...) زده است؛ تا حدى كه مى توان گفت خواننده، 
خود را با موضوعى مُثله شده تنها مى بيند. درگيرى نويسنده با موضوعاتى كه 
فايدة چندانى براى تحليل شخصيت پردازى اثر ندارد، جز اينكه حجم كتاب را 
زياد كرده، بهرة ديگرى نداشته است؛ ضمن اينكه پژوهشگر در نگارش هر 
اثرى، فصل پيشين را مقدمه و بنُلاد فصل بعد قرار مى دهد؛ حال آنكه اگر در 
اثر يادشده، فصل اول تا سوم (92 صفحه) را حذف كنيم، هيچ اتفاقى 
در كليت پژوهش رخ نخواهد داد؛ ضمن اينكه پريشان نويسى اثر باعث 
شده است، نويسنده از مفاهيم نقد در مورد شخصيت پردازى دور بماند. به 
عبارتى، تحليلِ تكوين شخصيت در داستان هاى كوتاه دفاع مقدس، كه 
در فصول پيشين مي بايست مقدمه اي براي فصل هشتم كتاب به عنوان 
«فصل محورى» آن باشد، به مجموعه اي منفصل و كليشه اى بدل شده 
است. بنابراين نويسنده با يك نسخة سنّتي، شامل ويژگى هاى اجتماعى 
بعد،  بخش  در  و  داستان ها  در  هركدام  اجتماعى  طبقة  شخصيت ها، 
شيوه هاى معرفى شخصيت ها، به سراغ تحليل هفت مجموعه داستان 
كوتاه رفته است؛ حال آنكه تقسيم بندى شخصيت هاى داستان كوتاه، با 
بهره گيرى از شخصيت هاى مسطّح و مدوّر، شخصيت پردازى توصيفى 
مى توانست  است،  يافته  نمود  امروزي  نوين  داستان هاي  در  كه   ،... و 
اخلاقى  ويژگى هاى  و  انگيزه ها  توصيف  براى  مطمئن  راهي  چراغ 

شخصيت هاي هفت مجموعه داستان مورد اشاره باشد.
اگر چه اصل نگارش دربارة داستان نويسى كوتاه، امرى پسنديده و درخور 
توجه است، اما به جهت اهتمام به حوزة نقد و نيز محدوديت صفحات، به 
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ادبيات قرار داد.
مؤلف در صفحة 138، سطر 17 مطلبي با عنوان «گونه هاى ادبى دفاع 
مقدس» را به نقل از دانشنامة ادب فارسى، به سرپرستى دكتر حسن 
انوشه ذكر مى كند؛ در حالى كه اصل اين تقسيم بندي، در كتاب صور 
خيال در شعر مقاومت، نوشتة حسن قاسمى، صفحات 67 به بعد آمده 
است. آقاي بارونيان بدون ذكر اين كتاب به عنوان منبع اصلي، تنها به 
يك مقاله ارجاع مي دهد. اگرچه مقالة يادشده، در ارجاعات مؤلف محترم 

نيز به لحاظ تاريخ چاپ، ارجح از كتاب مذكور نيست.
پروپ،  مي نويسد: «ولاديمير  ارجاع  بدون  سطر 18،  صفحة 185،  در 
منتقد و نظريه پرداز ساختارگراى روسى، ادبيات جنگ را ادبيات محمول 

نام نهاد الف شهيد مى شود ...». 
در صفحة 221، سطر 8، در بيان تفاوت داستان كوتاه و قصه مى نويسد: 
آن  داستان،  در  اما  شده اند؛  مطرح  كلىّ تر  صورت  به  آدم ها  قصه  «در 
صفحة  در  رسيده اند».  تكامل  به  دقيق تر  شخصيت پردازى،  يا  كليّات 
نقل  را  عبارت  اين  با  جمله اى  خود  سخن  نقض  در  سطر 20،   ،222
تكوين  و  پرداخت  براى  فرصتى  اغلب  كوتاه،  داستان  «در  مى كند: 
شخصيت ها و گسترش درون مايه وجود ندارد ...». در صفحة 224، سطر 
3 نيز در تناقض دوباره، نقل قولى ديگر را مى آورد: «داستان كوتاه اغلب 

يك شخصيت گسترده و كامل را ترسيم مى كند».
- ص 212، سطر 9: «بايد توجه داشت كه داستان هاى كوتاه اصولاً 
يك پرسناژ (شخصيت) اصلى بيشتر ندارند. به ندرت اتفاق مى افتد كه 

شخصيت يك داستان در اهميت از هر حيث با هم برابر باشند».
نويسنده گفتة خود را در صفحة 214، سطر 17، با نقل قول از كتاب مبانى 
داستان كوتاه اين گونه نقض مى كند: «داستان كوتاه، داستانى است كه 
در آن به قصد بيان پيامى واحد، شخصيت يا شخصيت هاى اصلى در 

واقعه اى واحد نشان داده مى شوند».
و يا در صفحة 604، سطر 15 مي نويسد: «نويسندگان داستان كوتاه دفاع 

مقدس، شخصيت هاى متعددى را وارد داستان ها مى كنند».
2. تكرار

- تكرار عبارت صفحة 113، سطر 2 در همان صفحه، سطر 25.
- ص 254، سطر 13: «تكنيك نقشى لازم را به عهده دارد و هيچ 
هنرمندى قادر نيست خود را از قيد آن رها سازد. به راستى آيا مى توان 
است».  متن  شدنِ  داستان  هنر  تكنيك،  دانست؟  قيد  يك  را  تكنيك 
بنابراين نقيض جملة مؤلف مى تواند اين گونه باشد كه: «هر كسى خود 
را از قيد تكنيك رها كند، بى هنر است»؛ در حالى كه بيان مكاشفات 
و خاطره ها، بدون بهره گيرى از پيرنگ، شخصيت پردازى، زاوية ديد و 
... - كه از عناصر تكنيك داستانى است- موجب نمى شود كه ما گوينده 

را بى هنر بدانيم!
مانند  جنگ،  آثار  در  شخصيت پردازى  «شيوة   :3 سطر   ،30 ص   -
داستان نويسان پيشين ايرانى كه در پرداخت شخصيت هاى خود از دو 

روش، شخصيت پردازى مستقيم و غيرمستقيم ... استفاده مى كنند ...». 
اگر چنين چيزى صحّت داشته باشد، بايد گفت داستان هاى جنگ هيچ 
گونه نوآورى در شخصيت پردازي ندارد؛ ضمن آنكه منظور مؤلف محترم 
از كاربرد واژة «پيشين» مشخص نيست. كافي بود ايشان به فرهنگ 
اصطلاحات ادبي مراجعه مي كردند! در آنجا آمده است: «نويسنده ممكن 
است شخصيت هاى خود را به سه شيوه خلق و معرفى كند: 1. توصيف و 
تشريح مستقيم، 2. غيرمستقيم در ضمن عمل و گفتار به فراديد خواننده 
آورد، 3. نويسنده در مقام داناى كل و بى طرف (راوى بى طرف)، ذهنيات 

آگاه و نيمه آگاه اشخاص را به خواننده منتقل كند ( داد، 302:1387).
بخشي نگرى به داستان كوتاه جنگ

مورد  داستان  هفت  به  محدود  نمى تواند  شخصيت پردازى  در  كاوش 
تحليل مؤلف باشد؛ زيرا پس از آثار يادشده، كه جديدترين آنها مربوط 
قيصرى)  مجيد  نوشتة  باروت،  طعم  داستان  (مجموعه  سال 1377  به 
است، آثار ارزشمندى منتشر شده كه در آنها زاوية ديد نويسنده توانسته 
است شخصيت هاى داستان كوتاه را از منظرهاى مختلف در معرض ديد 
خواننده قرار دهد. ضمن آنكه مؤلف شخصيت پردازى در داستان هاى 
كه  مى دارد  اظهار  گونه اى  به  عبارت  چندين  در  مقدس  دفاع  كوتاه 
نويسندگان داستان هاى كوتاه  جنگ - صرفاً- كسانى هستند كه در 

جنگ حضور داشته اند! به عنوان نمونه:
- ص 31، سطر 12: «از اين ميان، نويسندگانى كه از نزديك با جنگ 
آنها  داستان هاى  در  و  آوردند  داستان نويسى  سوى  به  رو   ... بوده  آشنا 
مطالب و تصاوير زندگى زمان جنگ با واقع گرايي بيان شده است ... 
كوشش اين نويسندگان بر آن است ... واكنش هاى رزمندگان و مردم ما 
را در زمان جنگ چنان كه بوده و هست، آشكار و بى پرده بيان نمايند».

هستند  كسانى  پايدارى  ادبيات  «نويسندگان   :1 سطر   ،135 ص   -
نبرد،  ميدان هاى  در  بگذارند،  ادبيات  ميدان  به  پاى  آنكه  از  بيش  كه 

آزمودنى ها را آزمودند».
- ص 137، سطر10: «نويسندگان ادبيات دفاع مقدس كسانى هستند 
كه يا جنگ را تجربه كرده و يا از نزديك در ميدان جنگ حضور مستقيم 
جنگ  درگير  كه  كشور  اين  در  جنگ،  زمان  در  بالاخره  اما  نداشته اند؛ 
بوده است، زيسته اند و متأثر از مسائل روحى و روانى و اجتماعى جنگ 

بوده اند».
 ... - ص 151، سطر 14: با شعله ور شدن آتش جنگ ايران و عراق 
نويسندگانى چند از نزديك شاهد وقايع جنگ بودند؛ بعضى زير فشار 
موشك هاى دشمن مزة آن را چشيدند و انگشت شمارى نيز در كندوكاو 
خاطرات ديگران به آميزه اى از تخيلات خود سعى كردند مزة تلخ جنگ 

را بچشند».
- ص 172، سطر 4: «با نگاهى به داستان هاى كوتاه جنگ ايران و 
عراق مى توان دريافت كه بخش اعظم اين داستان ها به روايت وقايع 

مذكور اختصاص يافته اند».
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همان گونه كه مشاهده مى شود، نويسنده، حيطة زمانى ادبيات پايدارى را 
در محدوده وقوع جنگ و نويسندگان داستان جنگ را از كسانى مى داند 
كه در همان محدوده به جنگ رفته يا درگير غيرمستقيم آن بوده اند؛ 
اما با نقل قول هايى كه در صفحاتى ديگر مى آورد، اين مدّعاى خود را 

نقض مى نمايد:
- ص603 ، سطر 8: «شخصيت هاى داستان هاى كوتاه دفاع مقدس، 
در  مقدس،  دفاع  سال  هشت  طى  كه  هستند  نوجوانانى  و  برادران 

جبهه هاى جنگ حماسه هاى بزرگ و جاودانه آفريدند».
- ص 604، سطر 7: «شخصيت هاى كوتاه دفاع مقدس، كسانى هستند 
كه در متن دفاع مقدس حضور عينى داشتند و آن را با گوشت و پوست 
خود لمس كرده اند. آنها آدم هايى هستند كه در جبهه هاى جنگ، در 
پشت خاكريز براى خود جبهه را آرمان شهرى مى دانند كه در آن ريا 

... رنگ مى بازد».
جملات سست پيوند

مرحوم جلال الدين همايى در كتاب فنون بلاغت و صناعات ادبى ضمن 
تعريف فنّ بديع مى نويسند: شرط اصلى سخن آرايى، آن است كه كلام 
داراى فصاحت و بلاغت باشد؛ يعنى تا استخوان بندى سخن، درست و 
استوار نباشد، آوردن صنايع بديع بيهوده و بى اثر است ... درستى سخن آن 
است كه اجزاء كلام و تركيب بندى آن، موافق قواعد دستور و لغت باشد 
(همايى، 1368: 9- 10). آقاى بارونيان، مؤلف كتاب شخصيت پردازي 
در داستان هاي كوتاه دفاع مقدس، در معدود جملاتى كه در 7 فصل 
كتاب آورده است، پاره اى از سست پيوندى عبارت را نشان داده است كه 

به بخشى از آنها اشاره مى شود:
- ص31، سطر 1: «داستان كوتاه جنگ، كه در ادبيات داستانى ايران در 
دو دهة گذشته آن را ادبيات مقاومت، پايدارى و دفاع مقدس مى نامند، 
دارد».  بسيارى  ارزندة  و  مثبت  نكات  و  گفتنى ها  كوتاه،  عمر  وجود  با 
كوتاه  داستان  كه  است  اين  محترم  مؤلف  منظور  آيا  نيست  مشخص 

جنگ را ادبيات مقاومت مي گويند؟
- ص 91، سطر 14: «اما يكى از مهم ترين عامل يا علت بروز جنگ 

تحميلى، رژيم عراق مى باشد».
  - ص 131، سطر 23: «جنگ هشت ساله ... به مردم كشورمان تحميل 
شد و انرژى زيادى از ما گرفت؛ جنگى بود كه دقيقاً بر ما تحميل شد 

و ناخواسته بود.
- ص 134، سطر 19: «ذات ادبيات پايدارى به ادبيات دگرخواه گرايش 
دارد». مؤلف بدون اينكه توضيحي دربارة «دگرخواه» بدهد، صرفاً با اين 

جمله به ابهام عبارت مي افزايد.
- ص 135، سطر 16: «اين نوع ادبيات در جنبة صورى ... از مهم ترين 

ويژگى صورى ادبيات مقاومت به شمار رفته است».
-ص 245، سطر 24: «زبان در داستان از اهميت فراوانى برخوردار است؛ 
تا جايى كه وجودش بخشى از داستان را تشكيل مى دهد و به عنوان 

را  ادبيات  مي توان  آيا  مى آيد».  حساب  به  ارتباطى  و  اساسى  عنصرى 
بدون زبان تصوير كرد؟!

ارجاعات
اگرچه در اين كتاب ارجاعات متعدّدى به چشم مى خورد، اما در برخى 
و  نويسنده  جملة «....  ذكر  و  نوشتار  متن  در  موجود  گيومه هاى  موارد 
منتقد ادبيات داستانى مى گويد:» نشان مى دهد جملة مذكور نقل قول 
است، اما ارجاع آن مشخص نشده است؛ مانند: ص 184، سطر 12 به 

بعد؛ ص 250، سطر 1 تا 22، و ... .
رويكرد تعليمى به جاى تحليلى

جنبه هاى  به  توجه  موضوع محور،  پژوهش هاى  مهم  مسائل  از  يكى 
آموزشى است؛ حال آنكه در شيوه هاى مسئله پژوهى، محقّق در تلاش 
تحليل  و  بررسى  مسئله  همان  پيرامون  در  را  مسئله  هسته هاى  است 
نمايد و مخاطب را به واكنش وادار نمايد. اما در رويكردهاى آموزش ى، ما 
با نوعى تحكّم كلام سروكار داريم و مخاطب جنبه اي منفعلانه خواهد 

داشت؛ مانند نمونه هاى زير:
- ص 125، سطر 14به بعد: «نگذاريد ...، نگذاريد ميدان داران 

بى ميدان شوند؛ نگذاريد بيدردان جايگزين برهنه ها شوند ...». 
در  نويسنده اى  هر  كلىّ،  طور  «به   :24 سطر   ،234 ص   -
شخصيت پردازى، بايد هميشه با شخصيت هاى داستانش باشد».

- ص 249، سطر 17: «پس در داستان كوتاه حادثه بايد به دنبال 
حادثه ديگر بيايد».

بازتاب  بايد  ادبى  گونه هاى  تمام  «در   :3 سطر   ،190 ص   -
واقعيت هاى اجتماعى جنگ، واقعيت هاى ملموس و عينى جامعه 
باشد؛ يعنى بايد واقعيت هاى جامعه ... بيان نمايد. نويسندگان بايد 

عچوة واقعى دوران ... را در نظر داشته باشند».

در پايان، اميدواريم با گسترش هرچه بيشتر فعاليت هاى پژوهشى 
آفرينش آثارى ماندگار در اين  پايدارى، شاهد  در زمينة ادبيات 

زمينه باشيم.    

پي نوشت
 *دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان.

*  از سال 1359تا 1373بيش از 258 نويسندة جنگ ظهور كردند و تا 
سال 1370حدود 1600 عنوان داستان كوتاه و 46 رمان دفاع مقدس 
سرباز،  يعني  مقدس،  دفاع  كوتاه  داستان  اولين  شد.  نوشته  ايران  در 
نوشتة ميثاق اميرفجر است كه در تاريخ دوازدهم مهر 59 نوشته شده 
است و شاهديم كه شعر دفاع مقدس پس از آن به ميدان آمده است. 
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